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    بهدف دستیابی به کلید حل وفصل قضایای کشورمتعارف رویکردهای 
های تب آلود بمنظوربهره برداری ازکانون های تشنجش تلا  

اعتمادی وعدم باوربیکدیگرفضأی عمیق بی   

سیاسی بامدیریت غربی -چگونگی ارتباط برُد وباخت های نظامی           
نحوۀ ضرورت برقراری توازن راهبردی درمعضلات موجود           

تفاوت هایی میان جهاد وجنگ را باید شناخت            
  تغییرمعادلات جهانی          

حقوقی عمومی وهم درعرصۀ روابط درامتداد زمانی دوران کهن هم درعرصۀ بین المللی و              
ومناسبات منحصربفرد، شهروندان کشورها با حاکمیت های سیاسی کشورهای شان وچه در              
  ولی مهمترینفصل اختلافات شان داشتند،  مورد مناسبات شهروندان میان هم، سعی درحل و              
وتا مدت ها نیز درروشی کآنها برای رفع اختلافات شان بکار می بستند، توسل به جنگ بود                
همچنان برخی از دانشمندان جنگ ودرگیری هاید،یدرحقوق بین الدول مجازمحسوب می گرد               
لی می پنداشتند. درمسایل بین المللی وصحنۀ بین المل مسلحانه را بمثابۀ یک پدیدۀ طبیعی در              

ذیدخل بربنیاد توافق خودشان،داوریاداوران   بین الدول، صلاحیت اقتداری است که طرف های                 
       تعویض نمی باشد. قابل  این اقتدار بگیرند، فصل اختلافات تصمیم  حل و بمنظور می دهند تا                   
       داور با  می باشد. با ارجاع اختلاف بهقضایا به رسیدگی  مکلف  ،داوری  با قبول کردن داور                  

   ضمن ا ینموده وآنرا بگونۀ جداگانه  احراز باید صلاحیت خود را داور داشتن قرارداد داوری،              
   ،باشدبرخلاف صلاحیت مراجع قضایی صلاحیت داورقراردادی کشور کهزمانیرأی اعلام نماید.              
     باید صلاحیت موضوعی داور را مشخص نمایند. بخاطر ما باشد که نشست طرف های مطرح                

  ما رایج می یاشد. به بزرگان قوم برای حل وفصل منازعات، ازگذشته ها درکشور های علمأ و            
باور بسیاری ها، حل و فصل منازعات موجود درکشورما از طریق نشست های بزرگان حل و                       

    شیوۀ کهن استفاده ازهمین روش و بهتراست تا درحل وفصل مسایل موجود نیز فصل شود و             
           منازعات کنونی میهنفصل عاجل  شهروندان کشورما،حل و بسیاری از بنظر راموش نشود.ف                    

      نمایند تا  تقاضأ می از"امارت اسلامی" شهروندان کشور بسیاری از  دارد. دراولویت قرار ما                
        ه های قومی" درکشورتاریخطریق تفاهم کنارآید. بنظرآنها "جرگ نیزاز "جناح های ناراضبا"                 
باشد. شرایط کنونی با اشتراک اقوام مختلف مؤثر می تواند، بویژه در طولانی دارد. جرگه ها             

  بعرصۀ رقابت ها مبرهن می باشد که کشورعزیزما افغانستان، بویژه درامتداد چهاردهۀ پسین  بهمگان واضح و 
ژئو قدرت نمایی های قوت های جهانی ومنطقوی مبدل گردید که بگونۀ طبیعی درچارچوب برنامه های مختلف و 
  حفظ ونگهداری از یک ازآنها قبل ازهمه بمنظوردستیابی به منفعت بیشترو هر ژئوایکونومیک شان، و لیتیکپو

دا وتأمین امنیت  ب توسعۀ پایدارسبونقیض گویی های یادشده نه تنها  ملی شان می باشند. رقابت ها وضد منافع
پیش  را بیش ازما  میهن ناآرامی وعدم امنیت درگسترش نگردیده، بلکه زمینه های   مایمی وسراسری درکشور

ش فراهم نمود. افغانستان عزیزبدلیل موقعیت جغرافیایی وموجودیت سلسله عوامل دیگر،درامتداد تاریخ موجودیت
کارشناسان معتقدند که جاه طلبی  ببینید،عده ای از رویارویی های شرق وغرب مبدل گردید. تقابل و مرکز بمثابۀ

نونی کشورما بگونۀ غیرقابل تصوری از دیگران انتظارات وسیع وگسترده ای داشته هانۀ حاکمان کهای خودخوا
گردند، بطرف مقابل قایل امتیازی هم ۀ حداقلی بگونحاضرنمی گردند تا واما درامربده وبستان های سیاسی اصلن 

بلکه همیش در پی دستیابی بیشترین موارد برای خویش می باشند. دراینمورد،اصل مسأله باین شرح مطرح می 
کشورهای  وصل کنندۀ  بمثابۀ پل  ژئوپولیتیکی و  بدلیل موقعیت همه، ، قبل ازافغانستان گردد که کشورعزیزما 

، ۱۹اگردرامتداد سدۀ ،همیشه علاقه وتمایل قدرت های جهانی را بخود جلب نموده است. وجنوبی یآسیای مرکز



در  د،ش پنداشته میۀ تزاری بمثابۀ منطقۀ حایل میان دوقدرت یادشده کشورعزیزما توسط استعمارانگریزوروسی  
تعادل  فروپاشی اتحادشوروی، اسباب عدم  پس از مداخلۀ شرق وغرب مبدل گردید. بعرصه ای بمنظور ۲۰ۀ سد
بمثابۀ رقیب  پیدایش بنیادگرایی مذهبی  شکل گیری و ، سبب سازمنطقه فراهم گردید که بخودی خود جهان و در

با دهل  د،وبگردیده ایجاد توسط خود ادارۀ واشنگتن وحلقات استخباراتی وگروهای افراطی  کهشده ایالات متحده 
کشورما به لانه وکاشانۀ افراط ، ۲۱سدۀ  درامتداد نتیجه، که در یی گردیدهزورآزما و بتسرنا وارد عرصۀ رقا و

 گرایی اسلامی وبه منبع تهدیدی چه برای کشورهای منطقه وچه برای سایرکشورهای جهان مبدل گردید. 
مجموع نقشۀ آسیای مرکزی،  در ،وشکل گیری دولت های مستقلباید داشت که با فروپاشی اتحادشوروی  بخاطر

تبادل کالاهای شان با کشورهای  عرضه وبازاربه ذخایرعظیم انرژی برخوردارند،  منابع و کاز کشورهای منطقه 
اهمیت قابل ذکری برخوردارمی باشد. اما  یادشده، از افغانستان ما بمثابۀ شاهرگ اصلی مسیر .داشتند دیگر نیاز

، مناسب و دلخواه محسوب نمی کشورهای منطقه کشورما برای هیچکدام از وغیرمطمئن امنیتی وضعیت ناپایدار
 تهدیدهای گردد.وضعیت نامطلوب امنیتی درکشورما، حتا فدراتیف روسیه وکشورهای آسیای مرکزی را نیزمورد 

 کشورجود درجدی قرارداده بود که برهمین بنیاد، درگام نحست درصدد آن شدند تا بمنظورحفظ  وضع امنیتی مو
قرار  خویش  کار را دردستور  آمادگی های لازم جانب افغانستان، قبال خطرهای احتمالی از های شان، بویژه در

   دهند.
عدم مؤفقیت برنامه های مطرح درکشور اندکی بعقب برگشته وچنین پرسشی مطرح بحث قرارمی گیرد که درکنار

مؤاجه گردید؟ درافغانستان با شکستنیز عزیزما، چرا برنامۀ "ملت سازی"   
به عمده ترین تهدید هم  که بهدف بازسازی کشورما ایالات متحده گویا  ،یشپ سال ۲۲درست باشد که  ما بخاطر

اراضی  سرزمین و باشغال  گردیده بود، حمله ورشده و جهانیان مبدل  افغان وهم برای جهان وبرای شهروندان 
 درناتو و ایالات متحده وهم پیمانانش ۀنظامی ومسلحانپررنگ  سال حضور ۲۰کشورما مبادرت ورزیدند. پس از

ۀ ناگهانی همراه با نا اما بگون کشورما،ر کارزا تریلیون دالردر ۲حدود  نمودن در ههزاران تن وهزین کشته شدن
رادرپایگاهای  شان فرارنموده وکلیه سلاح وتجهیزات محاربوی وجنگیامیدی فراوان وبا استفاده ازتاریکی شب 

 در ناتو ستراتیژی ایالات متحده و شرم آور و حقارت بار فروپاشی  . چنین گذاشتند ما بجا  کشوردر  قبلی شان 
اذهان تداعی می نماید. قابل یاددهانی پنداشته می شود که برنامه  را در ۱۳۵۳سال  درسایگون  کشورما، سقوط

فقیت برنامه ها نقش داشته ؤبگونه ای وبشکلی ازاشکال درعدم مفقدان فاکت های دقیق  ریزی ضعیف و نبود و
برای ایالات متحده واقعن فاجعه ببارآورد.  و  

با ثبات با موجودیت قانون  تنها وتنها مسیرایجاد واستقرارکشور که این واقعیت را هیچگاهی نباید فراموش نمود
شد. اما نظامیان ایالات متحده با تشویق بسیاری از ونظم وپایه گذاری نهادهای قوی و نیرومند دولتی میسرمی با

اختا بکارگیری تئوری های منسوخ واز کارافتاده، مشکل ومعضل یادشده را صرف بمثابۀ معضل س کارشناسان و
کشورما واقعن فاقد نهادهای قدرتمند دولتی بوده،ازنبود نیروهای امنیتی فعال وقابل اعتماد  ی محسوب نمودند.ر

ارگان های  قضایی و  مراجع دادگاها و دروآگاه نبود بروکرات های آموزش دیده  از ه وبسر برد  رنج درعذاب و
قانون با معضلات فراوانی دست وپنجه نرم می نمود.  ذتنفی  

سیاستگذاران امریکایی با القأی ملت سازی آنهم بمثابۀ فرآیندی از بالا به پایین، ازیک سنت با اعتباری درعلوم 
یروی نمودند. اما این واقعیت را بخودی خود نباید از نظردورنگهداشت کاگر بتوان براراضی وسرزمین سیاسی پ

، حتا  یوضعیتچنین آورد، در  خویش در کشوری  تسلط نظامی برقرار نموده و سایر منابع قدرت را تحت انقیاد 
حالی که بازگوی بخشی ازوا  نظریۀ اینچنینی در دیکته نمود. بطرف مقابل تحمیل و می توان ارادۀ خویش را نیز

 قعیت می باشد، اما درمورد کشورما کاملن غلط واشتباه آمیزمحسوب می گردد. 
نمود، کاملن نامناسب   توسط قوت های خارجی بردیگران تحمیل بالا و این پیشنهاد که می توان هرموردی را از

عمدتن بربنیاد مشخصه ها، جامعۀ ناهمگونی که  فرد و ویژه درشرایط منحصرب بود. رویکرد اینچنینی، بویژه در
رسوم وهنجارهای محلی اعمارگردیده، جایی که نهادهای دولتی برای مدت زمان نسبتن  طولانی غایب  بوده ویا  

  بگونۀ ضعیفی عرض اندام نموده بودند، نمی توانست معنأ ومفهومی داشته باشد. 
کنارآمدن  نه با استفاده وبکارگیری اززورواعمال قوۀ قهریه، بلکه با سازش ها،بیشترینه دولت ها درجهان ما، 

مؤفقیت آمیزوهدفمند قدرت در  تمرکز گذشت ها تشکیل گردیده وپا بعرصۀ وجود گذاشته اند. ها، جورآمدن ها و
در  باشد. همکاری های صادقانۀ شهروندان تحت نظارت آن می ، مستلزم رعایت ونهادهای دولتی بگونۀ معمول



که ازآن درفوق تذکربعمل آمد، مُدل یادشده، دولتی نیست که برجامعه وشهروندان کشورتحمیل گر  چنین وضعیتی
پشتیبانی شهروندان درداخل محدودد، بلکه نهادهای دولتی درگام نخست، مشروعیت خویش را با جلب حمایت و  

کایالات متحده باید با "طالب"ها همکاری می نیست وم باین مفه البته مسألۀ یادشده می آورند.  بدست  ۀ کشورد
نمودن منابع به رژیم ، بلکه باین معنأ تلقی می گردد کانها یعنی امریکایی ها وغربی ها باید بعوض سرازیرنمود

برادرانش، باید با گروهای معینی کارمی کردند، اما درنتیجه، ایالات متحده درکشورما با غیرنمایندۀ حامدکرزی و
شهروندان  کشورهایی بود که به ملت سازی می پردازند. دروضعیت معمول  بدتراز وضعیتی روبروشد که بسیار

موجودیت ایالات متحده درکشورما را بمثابۀ تضعیف جامعۀ افغانی تلقی  ابتدای حضور و و کشورما ازهمان آغاز
این بخش، پرسشی باین شرح مطرح می  رومعامله ای نبودند. د چنین تعامل  خواستار اصلن خواهان و نموده و

؟خواهد داد جامعه رخ  جامعه تحمیل گردد، چه اتفاقی در بر و گردد زمانی که تلاش های ملت سازی ازبالا آغاز  
تا از معامله وبازی موجود جذاب این خواهد بود  درپاسخ باید اظهارنمود که دربسیاری ازکشورها گزینۀ جالب و

بگونۀ خروج فزیکی اتفاق میافتد.چنین وضعیتی هم باید خارج شد. گهگاهی   
بگونۀ مشخصی درمورد چگونگی های قضایای منحصربفرد کشورعزیزما، تذکراین مسأله درخوراهمیت پنداشته 

حملات  نها حمایه نمی نمود، اگرآاستخبارات پاکستان، بویژه درهنگام شکست نظامی "طالب"ها از می شود کاگر
سرنشین ناتواسباب بیگانه شدن شهروندان کشورما را ببار نمی آورد، اگرنخبگان تحت حمایۀ هوأپیماهای بدون 

ایالات متحده، فاسد  نمی بودند، بگمان اغلب که وضعیت و چگونگی اوضاع بگونۀ کاملن متفاوت ازآنچه است، 
سیرنمود وچرخش  رقم می خورد، اما بازی درکشورما برخلاف ودرجهت مخالف اصول ستراتیژیک امریکایی ها

 حوادث بگونۀ نجومی اتفاق افتاد.
نظا مفهوم تلقی نخواهد گردید که خروج  چگاهی باین معنأ ویکُل بهم مرتبط، ههمه مسایل گفته آمده بمثابۀ یک   

اما ازیاد ما نرود که پس ازدودهه تلاش های میان خارجی ازکشورما بگونۀ سنجیده شده ومؤثری انجام پذیرفت. 
یرواقعی، ایالات متحده دردستیابی باهداف دوگانۀ مطروحه محکوم به  شکست  شده، فرار را برقرار نامؤفق وغ

جامعۀ افغانی را با همه ناگواری های ومهمات جنگی ومحاربوی، ترجیح داده وبا جاگذاشتن انواع مختلف سلاح 
عملکردهای قبلی  برویه ها و ها"طالب"اگر حتا پیشبینی می گردد که با وجودآنکه ند. آن بحال خودش رهأ نمود

بکشورما، شهروندان  شکست ایالات متحده دراراضی متعلقپیآمدهای وخشن شان برنگردند،اما درنتیجه درقبال 
 .درامتداد دهه های پیشروناگزیربه پرداخت بهأی سنگینی درمورد خواهند بودعزیزما افغان وبویژه بانوان میهن 

این مسأله فراموش ما نشود که هم پاکستان وهم "طالب"ها بدنبال  منطقه، تذکربه  مورد قضایای مربوط  اما در
روش هایی اند تا برای خودشان هؤیت جعلی وشخصیت های ساختگی وتصنعی ساخته و  بکارگیری واستفاده از

کنونی، خویش را بردیگران تحمیل نمایند. درشرایط ووضعیت زور و وسعت دهشت افگنی، بتوانند  تفاده ازبا اس
حرف شنوی ازهدایت های  و طفره رفته  می توان گفت که "طالب"ها ازاصل پیروی ازدستورالعمل های پاکستان

، کشورماودرمقابل،ادارۀ اطلاعات وخبرچینی پاکستان بمنظورحفظ منافع راهبردی اش دراند آنها را کنارگذاشته   
ورزد تا دردایرۀ بازی درکشورعزیزما بمثابۀ مهرۀ وسایل مختلف وگونه گونه ای تلاش می  با استفاده ازراها و

 درشت وقابل توجه وبازیکن کلیدی، به بازی های شیطانی اش همچنان تداوم بخشد. 
رسیده توسط وسایل اطلاعات همگانی، نمایندۀ ویژۀ پاکستان درکشورما، باردیگربا تأ بربنیاد گزارش های بنشر  

می با   ضد دولت کشورش سهیم  اقدامات  تحرکات و قیم آن کشور، درافغان مه شهروندان ککید یادآورشده است 
برای به کابوسی   ،افغانستان آشتی ملی در شد که صلح و گردیده یادآور مصاحبه ای متذکر  ضمن  شند. نامبرده

مبدل گردیده است.  پاکستان  
طبق گزارش های رسمی، ازمدت زمانی که"تحریک طالب های پاکستان" درافغانستان پناه داده شده اند، اقدامات 

درصد افزایش حاصل نموده است.  ۵۰هم درآنکشوردرصد وحملات انتحاری  ۶۵مسلحانه درپاکستان   
نه تنها  ضی متعلق به پاکستان،سرزمین وارا در امنیتی ضعیت ناپایدار وموجودیت  اینهمه تهدیدها و اما درکنار

"طالب"ها، بلکه به تحرکات جدایی طلبان بلوچ نیزارتباط مستقیم وبی چون وچرایی دارد. اقدامات تحریک ب  
"طالب"ها درکشورما، تأثیراتی بروضعیت امنیتی   همچنان پرسشی باین شرح مطرح می گردد کآیا بقدرت رسیدن

پاکستان ناشی ازبقدرت رسیدن"طالب"ها در  انجام اقدامات تروریستی در پاکستان برجا گذاشت ویا اینکه افزایش
 افغانستان است ویا نه؟ 

چشم پوشی بعمل آید:یت های ذیل نباید عبمنظورارائۀ پاسخ به پرسش های یادشده، ازواق  



                                             ؛کشوری بنام پاکستانشکل گیری شناخت چگونگی روند وچرایی  -
نی سیاسی شکل گیری کشور یادشده.مباو  

وبا عقد پیمان صلح ۱۷دۀ ازسملت  -قابل یاددهانی پنداشته می شود که تاریخ سیاسی شکل گیری مفهوم دولت   
 وستفالن عینیت کسب نمود.

 

ترسایی ۲۰۲۳ماه نوامبرسال  ۱۹رابربا بخورشیدی  ۱۴۰۲ماه عقرب سال  ۲۸یکشنبه   

 

  
  

 
  


